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 نفقر گفتمانی در افغانستا
ی است که نخبگان اين ئھا ديسکورس/مانده در گفتمان رفته و جوامع عقب ھای مشھود ميان جوامع پيش يکی از تفاوت

لی ذھنی و رکود ماندگی عقلی، تنب مانده خود نمادی از عقب نخبگان و رھبران جوامع عقب. برند کشورھا به پيش می

 به ئی و پويائیی، شکوفائھای معطوف به رھا خوبی در ناتوانی آنان از خلق گفتماناند، و اين را می توان ب نديشگیا

ھای دور چشم دوختن، به   آشکار آن به گذشتهۀشان به سوی عقب قفل شده و نشان مردمان اين جوامع روی. تماشا نشست

اين يعنی در بند گذشته گرفتار آمدن، پيشينيان را . شان باليدن است ھای گورستان ستن و بهشان اميد ب ھای ھا و فسيل مرده

ھای امروز  ھای جعلی به جا مانده از روزگاران دور دل خوش کردن، و بر زخم ناکامی به چشم تقدس ديدن، به قصه

پنداريم نام يک  شناسيم و به غلط می می" سلفيت"اين ھمان چيزی است که به نام . ھای ديروزی مرھم نھادن خود از توھم

جای گذشتگان و تقدس   بیئینما ھای دينی است، در حالی که سلفيت در گوھر خود بزرگ جريان قشری در ميان جريان

 .ھای قومی، تباری، زبانی و نژادی بخشيدن به آنان است، چه به رنگ دينی و چه به رنگ

که آن را فراموش کرده باشند، بلکه به آگاھی  اند، نه اين گذشته رھانيدهرفته به عکس، خود را از اسارت  جوامع پيش

 که وضعيت ناگوار امروز را خلق کرده است، به قصد ئیاند برای جلوگيری از تکرار خطاھا انتقادی از آن دست يافته

ھای  تنھا با ذھنيت. دهھای آين  ھمت و توان خود به فردا، به آفرينش روز و روزگاری بھتر برای نسلۀمعطوف کردن ھم

 و به کشف کران به پرواز در آمد  زمين بيرون نھاد، در فضاھای بیۀتوان پای از کر معطوف به آينده است که می

ھای ھزار و يک شب، فتوحات صدر  مانده ھنوز قصه در جوامع عقب. ھای نو در جھان پھناور توفيق پيدا کرد افق

 ديو سياه در کوه قاف ۀ امير ارسلان رومی، و افسان  شده از ھندوستان، داستاناسلام، تراژيدی کربلا، غنايم چپاول

 .اين يعنی قفل شدن در گذشته و ناتوانی در تنفس حال و ھوای روزگار خود. دھد ھای داغ را تشکيل می بحث
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بايد .. ھای تازه  نو با ايدهھای خوان شد، آن ھم کتاب توان به ذھنيت خلاق و پويا رسيد؟ برای اين کار بايد کتاب چگونه می

بايد ھراس .. بايد ذھنيت مقلدانه را به نقد و نکوھش گرفت.. بايد عقلانيت را تمرين کرد.. خوانش انتقادی را ياد گرفت

.. ھای تاريخی پس زد ھای جعلی تقدس را از گرداگرد چھره بايد ھاله.. ھا را کنار نھاد بافی از شک در توھمات و خيال

 .ر آوار سنگين گذشته رھا شد و برای رسيدن به عصر حاضر تکاپو کرد و به امروزيان رسيدبايد از زي

شود و سپس به ساحت زندگی عملی   از اسارت، آن ھم اسارت گذشته، در اساس از ساحت ذھن و روان آغاز میئیرھا

ھای تازه رفت و گفتمان  يسکورستوان به سراغ خلق د تنھا با ذھن باز، عقل پويا و دانش امروزی می. ابدي یگسترش م

  .  را پديد آوردئیمعطوف به رھا

ھا در مسير   که به بسيج تودهئیھا ھا سبب شده است که به جای خلق روايت در افغانستان اما تحجر و سنگوارگی ذھنيت

اش  مايه ی که درونا ھم به گونه ھای تکراری تبارگرايانه ھمه جا را اشغال کرده است، آن ھای بزرگ بينجامد، بحث آرمان

در اين جا گذشته را می پرستند، از مديريت حال حاضر عاجزند و آينده . يا افتخار به مردگان است يا نفرت از زندگان

 .وارگی ماندگی، تحجر و فسيل اين يعنی عقب. را به امان خدا رھا کرده اند

 


